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بازار ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2484اقتصاد شنبه    12 دى 1394

پرده خوانی اصولگرایان
متن خوانی اصلاح طلبان

آنها سیاســتِ دیگری جز ایــن را تجربه نکرده اند 
و اگــر بخواهند تغییــر روش بدهند، بعید اســت در 
کوتاه مــدت راه بــه جایی ببرنــد. مگر اینکــه مانند 
داستان های هزارویک شــب معجزه ای محیرالعقول 

رخ دهد و آنها را از این مسئله برهاند.
در ایــن میــان اصلاح طلبــان نیز شــرایط چندان 
مطلوبــی ندارند. آنهــا همواره به دنبــال روایت های 
مدرن داســتانی از سیاســت بوده اند. خیر و شر، سیاه 
و ســفید ندارنــد. روایتی مطلق نگــر ندارند. خوب ها 
همیشه خوب نیستند، بدها نیز همین طور. نمونه عینی 
و بارز اخیــرش دفاع از حضور لاریجانی و ناطق نوری 
در برابر اصولگرایان تندرو اســت. در گذشــته نیز به 
هاشمی رفسنجانی نزدیک شــدند. همین نقطه قوت  
آنهاست که مخالفان  را مکدر و عصبانی کرده است. 
اگر با تســاهل متنِ دنیای مــدرن را متنی پلی فونیک 
(چندصدایی) بدانیم، می توان سیاست اصلاح طلبان 
را به «سیاســت متن خوانی» تعبیر کرد. دشواری کار 
آنها نیز از همین جا ناشی می شود. اول آن که سیاست 
متن خوانی، کنشی نخبه گرایانه است و دوم آن که هر 
متنی قابل تعبیر و تفســیر است. اصلاح طلبان از این 
دو رهگــذر که اولی به مــردم بازمی گردد و دومی به 
تشکیلات شــان، ضربه هایی جدی خورده اند. آنها در 
سیاست متن خوانی خود، توده های فرودست را ناگزیر 
از دســت داده و موجب برآمدن احمدی نژاد شده اند. 
در پی این اتفاق تحلیل های سرزنش آمیز از این دست 
بســیار شــنیده می شــود که اصلاح طلبان توده های 
فرودســت و حاشیه ای را نادیده گرفته اند و بعد از این 
باید روی این طیف ها بیشــتر تمرکز یا ســرمایه گذاری 
کنند. بگذریم که درستی این تحلیل خود جای بحث و 
مناقشه بسیار دارد. اصلاح طلبان در متن خوانی خود 
با تفسیرهای متفاوت و مخالفی روبه رو شدند که آنها 
را به مناقشه و مجادله کشاند. مهم ترین آنها مجادله 
در مفهوم و اختیارات «دولت» بود. اگر اصلاح طلبانِ 
تازه  به  دولت رسیده می دانستند که دولت یعنی حفظ 
دولت، دو کار بیشتر نمی کردند: یا از آن خارج می شدند 
یا برای حفظ آن می کوشــیدند. اما هیچ کدام از این دو 
اتفاق نیفتاد. اتفاقی که رخ داد همانا شکست روایت 
مدرن آنها؛ «سیاســت متن خوانی» بــود که از دل آن 
شکل ارتجاعی سیاست، «سیاســت پرده خوانی» قد 
برافراشت. اما مسئله این یادداشت مرثیه سرایی برای 
گذشته نیست و بیشــتر طرح این پرسشِ ساده است 
که چه باید کرد. اگر بخواهیم از سیاســت، قاب بندی 
تازه ای ارائه کنیم، چــه کنش هایی قابلیت قاب بندی 
دارند. به  بیان ساده تر نقطه جوش سیاست کجاست، 
نبض سیاســت در کجا می زند. دســت آخر، این بار با 
خلق و روایت چه داســتانی می شــود سوژه سیاسی 
ســاخت و مردم را صدا کــرد. اصولگرایــان هم این 
پرسش ها را پیشِ رو دارند. آنها با چه روایتی می توانند 
مردم را برانگیزانند تا دوبــاره آنها را باور کنند. در این 
زمینه اصلاح طلبان اقبال بیشتری دارند. البته پیروزی 
آنها در انتخابات ۹۲، این اقبال را رقم نزده اســت که 
برعکس، اصلاح طلبان باید آن پیروزی را نادیده بگیرند 
و آن مردمی را که پای صندوق ها آمدند و به روحانی 
رأی دادند، فراموش کنند. قاب سیاستِ آن روز و توان 
سیاست آفرینی آن به دلیل پیروزی های به  دست آمده 
در وعده هــای  ناکامــی  و  مذاکــرات هســته ای  در 
محقق نشــده و معطل مانده، کارایی اش را از دســت 
داده است. اصلاح طلبان باید قاب تازه ای از سیاست را 
کشف و خلق کنند. اگر حسن روحانی به میانجی آنها 
روی کار آمد، بعید است آنها به میانجی او مجلس را 
به دســت گیرند. این کار به نوعی نقض غرض است. 
البته ناگفته پیداســت که در سیاست به خصوص در 
انتخابات باید از تمام پتانسیل های موجود استفاده کرد 
و دولت همسو با اصلاح طلبان نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت. اصل ماجرا این اســت: پیروزی در مجلس و 
خبرگان، آزمونِ اصلاح طلبان نیســت. آزمون آنها در 
قاب ســازی مجدد سیاســت و بازگرداندن سوژه های 
سیاسی به صحنه است. پیروزی در انتخابات تنها یکی 
از راهکارهایی است که اصلاح طلبان باید آن را دنبال 
کنند، نه همه آنها. آنچه نگران کننده اســت تمرکز بر 
اموری اســت که همواره نگاه اصلاح طلبان را از متن 

به حاشیه دوخته است.

طرح تحول سلامت در کمین منابع 
تأمین اجتماعی

از دخالت هــای فراقانونی پرهیز کننــد. اقدامات 
موقتــی و بدون برنامــه، در کوتاه مــدت فقط حکم 
مسکن را دارد که نمونه بارز آن صندوق بازنشستگی 
کارکنان فولاد  که چون اصلاحات ساختاری متناسب 
با قانون تشــکیل و ســایر قوانین حاکم بر آن صورت 
نگرفت و آمرانه بخش قابل توجهی از منابع سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در 
قالب های گوناگون جهت تأمین منابع آن اختصاص 
یافت، الان به مشکل جدی در کشور تبدیل شده است 
و بیش از ۸۰  هزار کارگر بازنشســته سه ماه است که 

مستمری خود را دریافت نکرده اند.

در دی ماه رخ می دهد
پرداخت ۱۳۳۶  میلیارد ریال

 سود انواع اوراق

در پایان معامــلات هفته منتهی به ۹ دی ۱۳۹۴،  �
شــاخص کل با ۲۷۰ واحد افزایش نســبت به هفته 
قبل، به رقم ۶۱ هزار و ۶۹۱ واحد رســید. به گزارش 
روابط عمومی بورس تهران، شــاخص بــازار اول با 
۱۳۴ واحد افزایش به رقم ۴۲ هزار و ۳۰۱ واحد بالغ 
شد و شــاخص بازار دوم با ۹۱۴ واحد افزایش، عدد 
۱۳۹هــزار و ۹۸۴ واحد را تجربه کــرد و به ترتیب با 
۰٫۳۲ درصد و ۰٫۶۶ درصد افزایش نســبت به هفته 
قبــل مواجه شــدند. در چهــار روز کاری این هفته، 
ارزش کل معاملات ســهام و حق تقدم به چهارهزار 
و ۱۳۲  میلیارد ریال بالغ شــد که نسبت به هفته قبل 
۸٫۷ درصــد افزایش یافته اســت. در ضمن، تعداد 
دوهــزار و ۲۸۷  میلیون ســهم و حق تقدم در ۱۵۹ 
 هزار دفعه معامله شــد و به ترتیب هشت درصد و 
۴٫۷ درصد افزایش را نســبت به هفته گذشته تجربه 
کــرد. همچنیــن ارزش معاملات نرمــال به چهار 
هــزار و ۱۳۲  میلیارد ریال رســید و حجم معاملات 
نرمــال با دو هزار و ۲۸۷  میلیون ســهم، به ترتیب با 
۸٫۷ درصد و هشــت درصد افزایش نسبت به هفته 
گذشــته همراه شدند.  براین اساس، تعداد ۲۲۸هزار 
و ۳۶ برگه اوراق مشــارکت بــه ارزش ۲۲۸  میلیارد 
ریال معامله شــد که ۹۱٫۲ درصد کاهش نسبت به 
هفته گذشته را نشان می دهد.  آیفکس نیز در پایان 
دادوستدهای چهارشــنبه با نشان دادن عدد ۹ هزار 
و ۶۸۹ واحد، رشــدی معادل ۱٫۳ درصد را نسبت به 
آخریــن روز معاملاتی هفته قبل تجربه کرد و ارزش 
بازار فرابورس با رشــد بیش از پنج  میلیاردریالی به 
عدد ۷۸۲  میلیارد و ۴۷۹  میلیون ریال رســید تا رشد 
۰٫۷ درصدی را ثبت کنــد. به گزارش روابط عمومی 
فرابــورس ایــران، چهــار روز معاملاتــی این هفته 
فرابورس درحالی به پایان رســید کــه ۶۳۱  میلیون 
ورقــه بهــادار در ۷۸  هــزار نوبت به ارزش شــش   
هــزار و ۵۸۸  میلیارد ریال معامله شــد؛ این اعداد 
نشانگر افت ۲۱درصدی حجم و یک درصدی ارزش 
معاملات در قیاس با هفته پیشــین است. براساس 
ایــن گزارش، در بازار اول ۵۵  میلیون ورقه بهادار به 
ارزش ۱۳۹  میلیارد ریال داد و ســتد شد و بازار دوم 
هم با رشــد ۵۳درصدی حجم و ۲۵درصدی ارزش 
معاملات نسبت به هفته قبل از آن، شاهد دادوستد 
۳۶۸  میلیــون ورقه بهادار بــه ارزش ۷۶۲  میلیارد 
ریال بــود.  در هفته قبل، با توجه به موافقت هیأت 
 پذیرش بورس اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت 
واسپاری ملت در بورس تهران، این شرکت از تاریخ 
ششــم دی  به عنوان چهارصدونودوششمین شرکت 
پذیرفته شــده در بخــش «واســطه گری های مالی 
به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی»، گروه «سایر 
واســطه گری های مالی» در فهرست نرخ های بازار 
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شــد. همچنین 
در هفته گذشــته مدیریت امور ارتباط با مشتریان و 
خدمات الکترونیک شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه (ســمات) از پرداخت 
بیش از هزار و ۳۳۶  میلیارد ریال ســود انواع اوراق 
در دی ماه ۹۴ خبر داد. براین اســاس، زمان سررسید 
اوراق اجــاره فولاد کاوه جنوب کیش، گروه صنعتی 
بوتــان، معدنــی و صنعتــی چادرملــو، قطارهای 
مســافربری جوپار، پترو امید آســیا، شرکت خدمات 
ارتباطی رایتل، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و 
مدیریت پروژه هــای نیروگاهی مپنا در دی ماه جاری 
است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق 
را به ســرمایه گذاران پرداخت می کند و سود اوراق 
مشــارکت مسکن مهر بانک مســکن، گروه صنعتی 
بوتــان، شــهرداری قم، مشــهد، نفت و گاز پرشــیا، 
توســعه خاورمیانه و لابراتورهای سینادارو و اوراق 
مرابحه تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا نیز در 
اواخر ماه جاری به ســرمایه گذاران پرداخت خواهد 
شــد. شــایان ذکر اســت، هم اکنون بیش از ۵۰ نوع 
اوراق (اجاره، مرابحه، مشــارکت و گواهی سپرده) 
در بازار ســرمایه منتشر شده است و سود این اوراق 
به صورت ماهانه یا سه ماه یک بار به سرمایه  گذاران 

پرداخت می شود. 

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

2 دي
61420,7
23909,5
9467,5
8035,8

67016,8
2499,5

9 دي
61691

24009,5
9651,6
8179,5

67655,8
2506,1

تغییر
270,3
100

184,1
143,7
639
6,6

شکوفه حبیب زاده: «در این سند استراتژی و برنامه ای 
مشــاهده نمی کنم». این جملــه را در تحلیل لایحه 
پیشــنهادی برنامه ششــم توسعه از ســوی سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور می گویــد. علینقی 
مشایخی، اقتصاددانی که مؤسس دانشکده مدیریت 
دانشــگاه صنعتی شــریف به کمــک وزارت صنایع و 
ســازمان برنامه نیز اســت، با نابــاوری از تدوین این 
لایحه کــه کمتر از دیــدگاه او، حامل منطق اســت، 
تقریبــا بخش هــای عمده ایــن لایحــه را در تضاد با 
منطق دانســته و رد می کند. به گفته مشایخی، گویی 
 با ایجاد ســازمان های جدید مســئله حل می شود. او 
معتقد اســت نباید با چسباندن تکه های وزارتخانه ها 
به هم، موجودی جدید و بی برنامه و بدون مأموریتی 
مشــخص ایجاد کرد. این اقتصــاددان همچنین تأکید 
می کند هرچند اصلاح ســاختار دولت بسیار ضروری 
اســت و حتی زمان برای انجام این کار، دیر هم شده، 
اما نباید با ادغام، فقط ســاختمان ها زیر پوشــش یک 
مدیــر قرار بگیرنــد بی آنکه مأموریتی مشــخص و با 

منطق پشت آن وجود داشته باشد. 
  با توجه به اینکه در لایحه پیشــنهادی سازمان  �

برنامه ششم  برای  برنامه ریزی کشــور  و  مدیریت 
توســعه تغییر ســاختار برخی وزارتخانه ها مطرح 
شده، شما از اساس با تغییر ساختار نهادها در طول 

این برنامه موافقید؟ 
اصلاح ســاختار دولــت در برنامه ششــم از حالا 
بــه بعد بســیار لازم اســت و حتی دیر هم شــده، اما 
اصلاح ســاختار به معنی ایجاد وزارتخانه های جدید 
یا ادغام های بدون مطالعه نیســت. اصلاح ســاختار 
در درجــه اول می توانــد از وزارتخانه هــای موجــود 
شــروع شــود. در ایــن وزارتخانه ها از زمان تأســیس 
که بعضی هایشــان ممکن اســت به چندین دهه قبل 
برگردد، مأموریت هایی به اقتضای شرایط روز و با گذر 
زمان انباشته شــده، اما زمانی  که آن اقتضائات از بین 
می رفتــه، این مأموریت و تشــکیلاتی که به خاطر آن 
مأموریت به وجود آمــده، در وزارتخانه باقی  مانده و 
سازمان های عریض و طویلی را به وجود آورده است. 
بعد از سیاســت های کلــی اصل ۴۴ قانون اساســی، 
جهت گیــری نظام عوض شــد و بنا بــود دولت از کار 
تصدی گــری بیرون برود و بــه کار حاکمیتی بپردازد و 
میدان را بیشتر به بخش خصوصی و غیردولتی بدهد. 
معنی این تغییر جهت گیری این است که مأموریت های 
وزارتخانه هــا بازتعریــف شــود و ســپس مطابق با 
مأموریت های جدید که مختصر و هدفمندتر هســتند، 
ساختارشــان دوباره طراحی شــود، اما این کار انجام 
نشــد. بنابراین اولویت در این است که وزارتخانه های 
موجود در فضای جدیــد با جهت گیری های جدید، به 
بازنگــری مأموریت خود بپردازند. مثلا باید مشــخص 
شــود وزارت های موجود هســتند که چه کاری کنند؟ 
چــه مأموریتی در فضای جدید دارند؟ بعد متناســب 
با این مأموریت، تغییر ســاختار دهنــد. این کار خیلی 
ضروری اســت که انجام نشــده اســت. در واقع بعد 
از ابــلاغ سیاســت های کلــی اصــل ۴۴، بازنگری در 
مأموریت های دولــت باید در دســتور کار دولت قرار 
می  گرفــت که هنوز هم از آن غفلت می شــود. اینکه 
ســازمان های موجود را با هم ادغام کنید و از هر کدام 
یــک تکه را به دیگری بچســبانید، موجود جدیدی به 
وجود می آورد که مشخص نیست چه مأموریتی دارد 
و آیا مأموریت محول شده متناسب با جهت گیری های 
جدید کشــور هســت یا نه؟ من می گویم ساختار باید 
متأثر از جهت گیری و استراتژی باشد. استراتژی کشور 
در اصل ۴۴ قانون اساســی بر مبنــای خروج دولت از 
تصدی گری و حرکت به ســوی نقش حاکمیتی تدوین 
 شده است. بنابراین این اســتراتژی باید در ساختار نیز 
انعکاس داشته باشد و اولین اثر ملموس آن، این است 
کــه مأموریت ها تغییر کند و متناســب با مأموریت ها، 
ساختار شکل بگیرد. به نظرم این مهم ترین کاری است 

که باید انجام شود. 
  کمــی وارد جزئیات شــویم. انتــزاع وزارت  �

صنعت از وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت 
اقتصاد بســیار صدا کرد. این ادغام چه معایب یا 

محاسنی دارد؟ 
انتــزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و الحاق 
به وزارت اقتصاد اقدامی عجیب است. الان حوزه کاری 
وزارت اقتصاد خیلی وسیع است. یعنی وزارت اقتصاد 
به نوعی نماینده حاکمیت در تنظیم بازار ســرمایه، پول 
و امور مالیاتی اســت. مشخص نیســت جدایی بخش 
بازرگانی کــه باید مکمل و هماهنگ با صنعت باشــد 
از صنعــت و الحاق آن بــه وزارت اقتصاد، چه منطقی 
دارد. وقتی بازرگانــی را با صنعت ادغام کردند، منطق 
داشــت، زیرا بنا بر آن، قرار بــود بازرگانی در خدمت و 
هماهنگ با صنعت باشــد. از طــرف دیگر به این دلیل 
چنین شــد تا برنامه های بخش بازرگانی که تســلطی 
بــر تنظیم بازار، واردات و صــادرات و مقررات آن دارد، 
طوری تنظیم نشود که در تضاد با توسعه صنعتی قرار 
بگیرد، زیرا به طور تاریخی، بازرگانی ما بیشتر در خدمت 
توسعه بازارهای داخلی برای تولیدکننده های خارجی 
قرار داشــت، زیرا هم تولیدکننده خارجــی انگیزه دارد 
کالایــش را به ایران صادر کند 
هــم بازرگانان، خریــد کالا در 
ایران برایشــان آسان تر  داخل 
کالاهای  صــادرات  تا  اســت 
ایرانی بــه خارج از کشــور و 
هم واســطه های شرکت های 
خارجــی در ایــران در تلاش 
بی و قفه برای فروش کالاهای 
خارجــی در ایــران هســتند. 

بنابرایــن بازرگانــی راهی  را می رود که معلوم نیســت 
در جهت حمایت از توســعه صنعتی باشــد یا نه. اگر 
مجموعه سازمان هایی که وزیر اقتصاد زیر پوشش دارد 
را احصا کنید، عددهایش به طور عجیبی بالاست. اصلا 
چرا سیاســت های بازرگانی و صنعتی زیر یک پوشــش 
نباشــند که هماهنگ در جهت توســعه صنعتی عمل 

کنند؟ 
  آیا ادغــام دو وزارتخانــه بازرگانی و صنعت  �

توانســت به هدف موردنظر یعنی توسعه صنعتی 
منجر شود؟ 

وقتــی این دو با هم ادغام شــدند، مأموریت جدید 
بازتعریف نشــد و بــه اندازه کافی تغییرات شــفاف و 
کارآمد در جهت ادغام منسجم و نظام مند انجام نشد 
که بتواننــد مؤثرتر عمل کنند. این دو وزارتخانه همان 
ساختمان های قبلی را دارند و هرکدام به کاری که قبلا 
می کردند مشغول اند و این ادغام نیست. باید ادغام دو 
وزارتخانه را با بازتعریف مأموریت وزارتخانه جدید در 
پرتو سیاســت های کلی اصل ۴۴ طراحی و اجرا کرد. 
اگر بازرگانی را از صنعت جدا کنیم، باز ممکن اســت 
بازرگانی به نوعی با شدت بیشتری در تقابل با صنعت 
قرار بگیرد. اگــر در ارتباط با صنعت باشــد، می تواند 
در حمایــت از صنعت حرکت کند امــا اگر از صنعت 
جدا باشــد، چون نیروهــای درون بازرگانی، نیروهایی 
هســتند که منافعشــان هم جهت با توســعه واردات 
است، ممکن است بخواهند واردات بیشتری داشته و 
با تولیدکننده خارجی ارتباط داشته باشند، کمااینکه در 
چند دهه گذشــته بازرگانی ایران عمدتا واردات محور 
بوده اســت. ممکــن اســت بگوییم ما نفــت صادر 
می کنیم و باید با پول آن، کالا و خدمات وارد کنیم ولی 
تنظیم بازرگانی ایران باید در جهت توســعه صنعتی 
باشد. در گذشــته مقررات به گونه ای بوده که واردات 

خیلی آســان تر از صادرات بوده. 
اگر دقت کنیم در سال های اخیر 
ســعی شده اســت کار صادرات 
تســهیل شــود اما هنوز واردات 
آسان تر و نیروی انسانی ماهر در 

واردات بیشتر است. 
  یعنــی درواقــع موافق  �

بازرگانی  و  صنعــت  جدایی 
نیستید؟ 

منطق  نیســتم.  موافق  خیر، 
این کار را متوجه نمی شــوم. من 
می گویــم بالاخره هــم صنعت 
و هــم بازرگانــی بایــد نقــش 

حاکمیتی ایفــا کنند و قرار نیســت تصدی گری کنند. 
سیاســت های صنعتی و بازرگانی باید هماهنگ و در 
جهت حمایت از صنعت و تولید داخل تنظیم شوند. 
ایــن دو اگر از هم جدا باشــند، ایجــاد این هماهنگی 
مشــکل تر می شــود، زیرا نیروهایی مانند فروشندگان 
خارجی، واردکنندگان داخلی یا علاقه مندی بعضی از 
خریداران داخلی اعم از دولتی یا شــرکت های بزرگ 
بــه خرید از خارج، در حــوزه بازرگانی وجود دارد که 
دست به دســت هم می دهند و بازرگانــی را در تقابل 
با توســعه صنعتی قــرار می دهند، اما اگــر بازرگانی 
و صنعــت در یک جا سیاست هایشــان تنظیم شــود، 
چــون آن مجموعــه مســئول توســعه صنعتی هم 
هست، احتمالش خیلی بیشتر است که سیاست های 

بازرگانی در خدمت توسعه صنعتی قرار بگیرد. 
  اینکه این تفکر دوبــاره روی کار آمده، ممکن  �

است به خاطر نفوذ این عده باشد؟ 
مایل نیســتم این طور فکر کنم، اما ممکن است این 
شــائبه ایجاد شــود. ما نیروهایی داریم که علاقه شان 
بر این اســت که واردات باشــد و برایشان مهم نیست 
که صنعت توســعه پیــدا کند یا نه. اینها چه کســانی 
هستند؟ فروشــندگان خارجی، دلالان این فروشنده ها، 
بازرگانــان داخلی کــه می خواهند و فقــط می توانند 
واردات کنند و خریداران خارجی در سازمان های بزرگ 
که ممکن است علایقشان به خرید از خارج باشد. اینها 
همه نیروهایی هســتند که در جهت این کار می توانند 
بازرگانی را به ســمت واردات و نه به طرف حمایت از 
تولید داخلی و صادرات این محصولات ســوق دهند. 
وقتــی این بخش ها را می توان بــا هم هماهنگ کرد و 
واردات را در جهت تقویت توسعه صنعتی سامان داد 
تا مسئول صنعت، مسئول سیاست گذاری بازرگانی هم 
باشد، در این صورت احتمالش بیشتر است که بازرگانی 

در خدمت صنعت باشد. 
  به تنظیم توســعه روابط اقتصــادی خارجی  �

ادغام سازمان توســعه تجارت، سازمان  از محل 
ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصــادی و فنی 

می رسیم. ادغام این دو سازمان منطقی است؟ 

مشخص نیست این دو اگر با یکدیگر ادغام شوند، 
قرار اســت زیر پوشش کدام بخش باشــند. باید دید 
توسعه روابط اقتصاد خارجی از محل توسعه تجارت 
یا سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
با چه جهت گیری ای خواهد بود؟ اگر نفت بفروشــیم 
و واردات داشــته باشــیم، توســعه تجارت است، اگر 
محصــولات خودمــان را هم صــادر کنیم، توســعه 
تجارت اســت. اگر تجارت به صنعت متصل باشــد، 
می تواند کارکرد بهتری از نظر سیاســت گذاری داشته 
باشد. تولید و افزایش تولید در کشور باید محور باشد 
و هر چیزی که می تواند نقش حمایت  کننده مستقیم 
برای آن را داشــته باشد، باید به لحاظ سیاست گذاری 
زیر یــک چتر قرار  گیــرد. باید توجه کنیــم چتری که 
قرار اســت اینها را زیر پوشــش قرار دهد، قرار نیست 
تصدی گــری کند که عملیات اجرائی اش زیاد باشــد، 
بلکه باید سیاســت گذاری کند و این سیاست ها را در 
جهتــی که تولید را توســعه دهد یکپارچــه کند. هر 
حرکتی که موجب شــود تولید در انــزوا قرار بگیرد یا 
فعالیت هــای در ارتباط با تولید در تقابل با تولید قرار 
بگیرند، به ضرر توســعه است. اساس تولید و توسعه 

تولیدمحور است. 
  دیگــر بخش های لایحــه را چگونــه ارزیابی  �

می کنید؟ 
اینکه برای تمامی نهادها می خواهند یک شــبکه 
مخابراتی یکپارچه ایجاد کنند به نظرم اشکالی ندارد. 
در نظرگرفتن مجازات سنگین برای بانک های متخلف 
نیز از ســوی بانک مرکزی امری ضروری و بجاســت، 
امــا می توانیم به  جای اینکه آب و انواع ســوخت را 
تا ســال  ۹۹  گران کنیم، قیمت هــای آنها را اقتصادی 
کنیم. کشــور ما کشوری کم آب اســت، اگر قیمت آب 
درســت تعیین نشــود در مصرف دقــت نمی کنیم و 
کرد.  تشــدید خواهیم  را  کم آبی 
بر همین اســاس قیمت آب باید 
معقول تعیین شــود. اگر قیمت 
را ارزان تعییــن کنیم بــاز هم از 
جیب مردم پــول آن را پرداخت 
را دولت  می کنیم چون سوبسید 
از منابعــی که متعلــق به مردم 
اگر  است، پرداخت می کند. حال 
دولت نخواهد بهای تمام شده را 
بگیرد و بگوید من یک پنجم بهای 
تمام شــده را دریافــت می کنم و 
بقیه را خود خواهم پرداخت، به 
این معناست که بهای یک پنجم 
آب را از مــردم دریافــت می کند و باقــی را از جیب 
دیگر مردم که خزانه دولت است، هزینه می کند و به 
کسانی که مصرف کننده هستند، این علامت اشتباه را 

می دهد که صرفه جویی نکنند. 
  در این لایحه به تشکیل وزارت انرژی نیز اشاره  �

شده است. این ادغام منطقی است؟ 
دربــاره بعضــی از پیشــنهادات نمی دانم چقدر 
مطالعه شده اســت. مثلا با تشکیل وزارت انرژی که 
ترکیبی از بخش برق از وزارت نیرو و بخش های  نفت 
و گاز از وزارت نفت است، بناست یکپارچه به انرژی 
با دید مدیریتی نگاه شــود. احتمالا ســازمان انرژی 
اتمــی و انرژی هــای نوین هم در همیــن مجموعه 
قرار می  گیرند. البته انرژی  هســته ای ممکن اســت 
جنبه های تحقیقاتی و صنعتی هم داشــته باشــد. 
ولــی بخش تولید برق هســته ای هم بــه نوعی در 
پوشــش یکپارچه  بخش انرژی قرار می گیرد. اگرچه 
تکنولوژی  هســته ای ممکن است صنعتی باشد مثل 
تکنولوژی اي که بویلر و توربین گازی درست می کند، 
ولی وقتی قرار اســت نیرو تولید کنند، در این صورت 
زیر پوشــش مدیریت انرژی قــرار می گیرند. البته نه 
بــه لحاظ تصدی گری بلکه به لحاظ سیاســت هایی 
که باید بازار انرژی را تنظیم کند و به توســعه انواع 
انرژی هایی که باید در کشــور به وجــود بیایند، خط 
بدهــد. مدت ها بحث بود که این بخش ها با یکدیگر 
یکپارچه شــوند. اما نباید با ادغام فقط ساختمان ها 
زیر پوشــش یک مدیر قرار بگیرنــد. باید مأموریت ها 
تعریف شــود و ساختارها متناسب با مأموریت جدید 

طراحی شوند. 
  تشــکیل بانکی جدیــد و دولتی کــه به دیگر  �

بانک هــای دولت افزوده می شــود، چقدر کارایی 
خواهد داشت؟ 

درحال حاضــر بانک هــای کشــاورزی، صنعت و 
معــدن و ملی؛ دولتی هســتند و افــزودن یک بانک 
جدید دولتی برای کســب و کارهای کوچک و متوسط، 
بی معنی اســت. اولا حــد و مرز کوچک و متوســط 
چیســت؟ آیا ثابت می مانــد؟ بعد هم اگر سیســتم 

بانکی کارآمد باشــد باید همیــن  بانک ها برای بهبود 
کســب وکار های مورد نظر اقدام کنند. اینکه یک بانک 
جدید با کارمند و تأسیســات و مدیــر ایجاد کنیم چه 
کمکــی می کند و چه معنایــی دارد؟ می توانیم یکی 
از بانک هایی را که وجــود دارد، به این کار اختصاص 
دهیــم. ایجاد بانــک جدید، منطقی نــدارد جز اینکه 
در حالی کــه تعداد بانک ها بیش از حد لازم هســتند 
و برخــی از آنهــا هم مســئله دارند با تأســیس یک 
بانــک دیگر بار جدیدی را روی دوش کشــور از لحاظ 

اقتصادی بگذاریم. 
  ایجاد ســازمان توســعه مکران هم به همین  �

ترتیب اســت؟ اکنون سه ســازمان توسعه ای در 
کشور وجود دارد. 

همین طور اســت. اکنون سه ســازمان توسعه ای 
داریم. ســازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) که 
باید در راســتای توســعه صنعت، واحدهای صنعتی 
راه اندازی کرده و ســپس آنها را واگذار کند. شــرکت 
صنایع ملی پتروشــیمی کــه قرار اســت در کارهای 
پتروشــیمی ســرمایه گذاری نکند و احتمالا تبدیل به 
سازمان توسعه ای شود. ســازمان توسعه و نوسازی 
معادن (ایمیــدرو) همچون ایــدرو در حوزه معادن 
فعالیت می کند. چرا باید دوباره یک ســازمان توسعه 
تأســیس کنیم؟ یکی از این سازمان های توسعه ای را 
می توانیم مســئول توســعه مکران کنیم. باید تعریف 
ســازمان توســعه را هم درســت تعیین کنیم؛ یعنی 
ســازمان تســهیل گر توســعه مکران برای شــرایطی 
که دولت منابع ندارد و قرار نیســت ســرمایه گذاری 
ســنگین انجام دهد. این سازمان می تواند روش هایی 
طراحی کند که برای زیرساخت هایش سرمایه گذاران 
غیردولتی سرمایه گذاری کنند، ولی ایجاد یک سازمان 
جدید ضرورتــی ندارد. تنها باید بین ایدرو و شــرکت 
صنایع ملی پتروشیمی یکی را برای این کار اختصاص 
داد. بــا توجــه بــه اینکه در مکران بیشــتر توســعه 
پتروشیمی و صنایع مربوط به آن مطرح است شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی گزینه بهتری است. 
  در بخشــی از این لایحه هم بــه انحلال بنیاد  �

مســکن و ادغام مســئولیت های آن در سازمان 
جدید توسعه روســتایی و عشــایری اشاره شده 

است. 
باید به مأموریت های این ســازمان نگریســت که آیا 
هنوز پیگیــری مأموریت هایش ضروری اســت یا خیر. 
جهاد سازندگی قرار بود درباره توسعه روستاها کار کند 
کــه به دلایلی گفتند بخش آب با وزارت نیرو، توســعه 
کشاورزی با وزارت کشاورزی، بهداشت روستا با وزارت 
بهداشــت و درمان و راه ها با وزارت راه و شهرســازی 
اســت. به نوعی به خاطــر تداخل بین این ســازمان  با 
وزارت کشاورزی و ســایر وزارتخانه ها در نهایت جهاد 
ســازندگی منحل شد و به وزارت کشــاورزی پیوست و 
قرار شــد بقیه وزارتخانه هــا کارهای خودشــان را در 
روســتاها انجام دهند. به نظر می رســد ایجاد سازمان 
توسعه روستایی و عشایری تکرار همان تجربه ناموفق 
جهاد سازندگی اســت و به علاوه خلاف سیاست کلی 
کوچک ســازی تشکیلات دولت است. ایجاد هر سازمان 
جدیدی خیلی باید با دلیل و منطق باشد. کشور بیش از 

اندازه لازم و کافی سازمان دولتی دارد. 
  اما می بینیم ســتاد توانمندســازی فقرا نیز در  �

دستور کار است... .
ستاد عالی توانمندســازی فقرا؛ پس کمیته امداد 
چه کاری انجام می دهد؟ یک ســتاد جدید تشــکیل 
شــود، قرار اســت چه کار کند؟ همیــن کمیته امداد 
تجربیات خوبی دارد. زمانی که شرایط اقتصادی ما به 
گونه ای بوده اســت که متأســفانه بر تعداد فقرا و بار 
کمیته امداد اضافه می شــود، تا جایی که می دانم این 
کمیته به خوبی و با راندمان کار می کرده است. کمیته 
امداد، ســازمانی اعتقادی- اقتصادی بود و حالا قرار 
اســت ستاد عالی توانمندســازی فقرا چه کار کند که 
این کمیته انجام نداده؟ خوب همین کمیته را تقویت 

کنیم. 
  در بخشی از این لایحه به نوعی خصوصی سازی  �

آموزش مدنظر قرار گرفته. انحلال دانشــگاه های 
علمی-کاربــردی و ۵۰ درصــد پیام نوری هــا یــا 
واگذاری آنها بــه بخش خصوصی. به نظر شــما 
دیگر  که  شــرایطی  در  آموزش  خصوصی ســازی 
نشده اند  واگذار  به درســتی  اقتصادی  بخش های 
و از طرف دیگر در شــرایط مساعد اقتصادی قرار 

نداریم، اقدامی شایسته است؟ 
این حرکت خوب اســت. دســتگاه های دولتی که 
قرار نیســت توســعه پیدا کنند و کارهای تصدی گری 
انجام دهند. بخش های غیردولتی که کار تصدی گری 
و اجرائــی می کننــد، نیروهای کاربردی را اســتخدام 
می کنند. دولت ها معمــولا به نیروهاي فکری ای نیاز 
دارند که سیاست گذاری کنند و نظام ارزیابی و نظارت 
بر پیاده ســازی سیاســت ها را تعقیب کنند. دانشگاه 
علمی-کاربــردی باید بــرای بخش های خصوصی و 
غیردولتی کــه کار اجرائی می کنند، نیــرو تربیت کند 
و بهتر اســت به بخش های غیردولتی واگذار شــود. 
ممکن اســت سیاست دولت این باشــد که از تربیت 
این کادرها برای دســتگاه های اجرائــی حمایت کند؛ 
یعنی اگر در جامعه کمبود جوشــکار وجود داشــته 
باشــد یا در کشــور در حوزه هایی تکنیســین و نیروی 
ماهر کم باشــد، دولت باید از تربیت این افراد حمایت 
کند و مثلا بخشــی از شهریه این رشــته ها را بپردازد 
تا مردم تشویق شــوند این نوع آموزش های حرفه ای 
و عملــی را ببینند. دراین صورت، واگذاری دانشــگاه

علمی-کاربردی اقدامی مناسب به حساب می آید. 
ادامه در صفحه ۵
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انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و 
معدن و الحاق به وزارت اقتصاد 

اقدامی عجیب است. اینکه 
سازمان های موجود را با هم ادغام 

کنید و از هر کدام یک تکه را به 
دیگری بچسبانید، موجود جدیدی 

به وجود می آورد که مشخص نیست 
چه مأموریتی دارد. اگر بازرگانی را از 

صنعت جدا کنیم، باز ممکن است 
بازرگانی به نوعی با شدت بیشتری 

در تقابل با صنعت قرار بگیرد


